


نوشــتن مقدمــه در مــورد »نجیــب محفــوظ« و نوشــته هایش کاری اســت بــس 
دشــوار کــه خوشــبختانه پیــش از ایــن برخــی در اینترنــت، نشــریات و کتاب هــا 
کرده اند. شاید به همین دلیل  زحمت آن را کشیده اند و زحمت این حقیر را کم 
کــه تکرار مکررات کنم. دســت گذاشــتن روی کتابــی از تنها  مناســب ندانســتم 
نویســنده عــرب مصری برنده جایــزه نوبل در ســال ۱۹۸۸ و ترجمه آن هرگز کار 
آســانی نیســت و نیازمند تمرکز و انرژی بسیار اســت. از طرفی در این دور و زمانه 
کــه یــک کتــاب پس از آن کــه با هزار مشــقت و زحمت ترجمه شــود و آماده برای 
انتشــار، بایــد از چنــد هفت خوان بگذرد تا چشــمش به نور آفتاب روشــن شــود؛ 
گر روشــن بشــود و پشــت هزاران »در« به انتظار ابدی ننشــیند. نخستین  البته ا
در، در ناشــری اســت که باید مترجم یا مولف آن قدر آن را بکوبد تا شــاید جوابی 
از آن ســوی بشــنود و بتواند وارد شــود. بســیار شــده که این »در« در ســایه یا به 
گرانــی این ســال ها در مملکت بــه روی مترجمان و مولفان بســته مانده  بهانــه 
اســت و آنان با دســت خالی به خانه برگشته و دست از کار شسته اند یا به انتظار 
گــر یک کتاب  گشایشــی در ایــن کار قلــم به زمیــن گذاشــته اند. در زمانه ای که ا
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گر هم  تولیــد شــود معلــوم نیســت بتوانــد به ســامت از همه موانــع عبور کنــد و ا
کتاب ها در  کتابخانه کسی راه پیدا می کند یا همانند بسیاری از  کرد آیا به  عبور 
ک بخورد. بماند هزینه ای که یک نویســنده یا مترجم که  انبارهای ناشــران خا
در برخــی مــوارد با تأخیر و پس از خواهش های فراوان بدســت می آورد مزد یک 

کتاب می کشد. که برای تولید یک  صدم زحمتی نیست 
کوتاه سخن آمیخته با اعتراض، به نجیب محفوظ برسیم که  و اما پس از این 
کاری است بس دشوار و وقت گیر و هر کسی بخواهد دست به  ترجمه هر اثرش 
که  که مترجم اثری  چنین مهمی بزند باید فراغت بال و دل بزرگی داشته باشد 
پیــش روی خواننــدگان اســت به دلیل محروم بودن از این دو با دشــواری های 
کــه باعث شــد این حقیــر با تمام دشــواری ها  دو چندانــی رو بــه رو بــود. آن چــه 
دست به ترجمه این اثر بزنم این است: عاقه به نجیب و نوشته هایش و شاید 
از این هــا مهم تــر تاثیری اســت کــه »حضرت والا« بــر افکار و رویکــردم در زندگی 
کردم بیش از ۱۱  کتاب را آغاز  که ترجمه این  داشــته اســت. از چهار ســال پیش 
کتاب برای نوجوانان و یک رمان برای بزرگسالان( ترجمه  کتاب )مجموعه ده 
کــردم و دو کتــاب از »توفیــق حکیم« دیگر نویســنده برجســته مصری  و منتشــر 
ترجمــه کــرده ام کــه از قضــا پشــت   همان دری کــه پیــش از این ذکر شــد ماند!. 
کــردم باید  حضــرت والا بــه قدری مــرا به زحمــت انداخت که یک بار احســاس 
از کــرده خود پشــیمان شــوم و با نجیــب و حضرت والایــش خداحافظی کنم اما 
دوســت داشــتم حداقل یک نفــر با خواندن ایــن اثر همانند من متاثر شــود و به 
ماننــد شــخصیت اصلــی این رمان همه چیز خــود را فدای آرمــان و هدفی نکند 
کــه یــا زمانی به آن برســد که زندگی اش رو به پایان اســت و از این رســیدن هیچ 
لذتــی نبــرد یــا این هــدف و آرمانــش او را به ترکســتان ببرد... »عثمــان بیومی« 
کار خــود بــه علــت آن کــه متدیــن و  شــخصیت اصلــی رمــان فــردی متعهــد بــه 
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خدمتکاری امین برای کشور مصر است امری که باعث می شود خود را شایسته 
ارتقــا از رتبه نخســت تا هشــتم کــه آرزوی اوســت،بداند. زندگی ایــن کارمند به 
زندگی یک صوفی پرتاش شــبیه اســت که ســعي می کند به نورانیت برســد. اما 
ایــن ارتقای مقام گویی رفتن به ســوی جهنم اســت زیــرا عثمان همه چیز خود 
را و بویــژه عشــق را بــرای رســیدن به رتبه ای کــه از   همان ابتــدا آن را در ذهنش 

کرد.  داشت، فدا 
حضــرت والا دیــدگاه نجیــب محفوظ را در مورد زندگی آشــکار می کند. داســتان 
مــردی کــه بــه قلبــش خیانــت و به عشــق پشــت کــرد و به دنبــال زنــی از طبقه 
اجتماعی بالا رفت تا یکی از پله های ترقی او شــود که بتواند از آن بالا برود و به 

کل.  هدف اول و آخرش برسد: مدیر 
گــر زن   همــان زندگی اســت پس هر کســی که از آن چشــم بپوشــد ناچــار از خود  ا
زندگــی نیــز باید چشــم بپوشــد و بدین ترتیب خــود را در معــرض معامله به مثل 
گــر آن شــخص »عثمــان بیومی« باشــد که در رســیدن به  قــرار می دهــد. حتــی ا
هــدف مقــدس تــاش کند: »هــدف زندگی   همــان راه مقدس اســت، راه بزرگی، 
یــا تحقــق الوهیــت روی زمیــن اســت.« در حالــی که او درنــگ می کنــد و از خود 

کدام وسیله، زن یا رتبه؟« می پرسد: »کدام هدف است و 
از تمــام عزیزانــی کــه ایــن ترجمــه را از نظــر می گذرانند اســتدعا دارم هــر نکته و 
کــه بــه ذهــن نازنینشــان خطــور می کنــد مــرا بی بهــره نگذارنــد تــا در  انتقــادی 

گیرم...  کار  ترجمه های بعدی به 
در پایــان لازم می دانــم از دوســت عزیــز، نویســنده و مترجــم گرانســنگ »احمــد 
که تاش های ستودنی بی مزد در ترجمه آثار نویسندگان ایرانی  حیدری مجد« 
بــه عربــی از خــود نشــان داده و همچنــان نشــان می دهــد و هــر گاه در ترجمــه 
حضــرت والا ســکندری  خــوردم و به زمین  افتادم دســت مرا  گرفت، تشــکر ویژه 
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بکنــم. ایــن دوســت نویســنده کمــک شــایانی در ترجمــه برخــی اصطاحــات و 
گرانقدرم  کرد. همچنین از دوستان  جمله های دشوار حضرت والا به این حقیر 
»مرجــان محمــدی« که با خواندن ترجمه ام نکات مهمی را به من گوشــزد کرد 
و نیــز »ســمانه حســن زاده« و »اســماعیل حســن زاده« مدیــر محتــرم انتشــارات 
»بنگاه ترجمه و نشــر کتاب پارســه« که به چاپ این کتاب کمک کردند، بسیار 

سپاسگزارم...

کریم پورزبید آبان ۱۳۹۲



در بــاز شــد. اتاق فــراخ و بی نهایت به نظر می رســید. دنیایی بود پــر از معانی و 
که فقط چند تا شــیء در آن باشــد. باور  اشــیایی هیجان آور  ، نه مکانی محدود 
کــه واردش می شــوند می بلعــد و ذوب می کنــد. در جا   کــرد  کــه اتاق، افــرادی را 
درونش شــعله ور شــد و در شگفتی جادویی غرق گشت. همان لحظه تمرکزش 
را از دســت داد. هرچــه نفْــس، هــوس دیدنــش می کند نظیــر زمیــن، دیوارها و 
ســقف، به باد فراموشــی ســپرد. حتــی گویی خداونــدگار آرمیده در پشــت میز را 
هــم ندیــد. شــوک الکتریکــی به او وارد شــد، شــوکی الهام بخش و خــاق. این 
شوک، عشقی دیوانه وار را به همراه خوشی زندگی با قدر و منزلت والا و نیروی 
ســلطه گرش در عمق قلبش کاشــت. در آن هنگام ندای قدرت از او خواســت تا 
کــرد از خودش بگــذرد، اما هم چون دیگران شــیوۀ  کنــد و او را تشــویق  ســجده 
که پیش از  کودکی  گرفت. همانند  کســاری، اطاعت و امان را در پیش  تقوا، خا
کند، اشــک زیادی بریزد، برای پرهیز از وسوسۀ  که خواســته اش را تحمیل  آن 
نــگاه زیرچشــمی بــه خداونــدگار آرمیــده در پشــت میــز مقاومتــی نکرد، ســپس 

چشمانش را پایین انداخت، آراسته به تمام توانایی اش برای تواضع. 

  ۱   
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